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 شجاعت و هیبت على علیه السلام

1.انا وضعت فى الصغیر بكلاكل العرب و كسرت نواجم قرون و ربیعة و مضر  

نفس صفت شجاعت يكى از اركان اصلى فضائل نفسانى است و عبارت است از عدم تزلزل 

.در امور خطیره و هولناك،و مظهر تام و مصداق حقیقى آن وجود على علیه السلام بود  

گندمگون،چشمان مباركش درشت و جذاب،ابروانش ( ع)بنا بنقل مورخین رنگ على 

دست و بازو و ساعد بى .پیوسته و پر پشت،دندانهايش محكم و سفید و چون مرواريد بود

محكم و در تمام عرب بسطبرى بازو و محكمى عضلات نهايت قوى و گوشت آن پیچیده و 

مشهور بود چنانكه گوئى گوشت و پوست و استخوان آنرا كوبیده و آنگاه دست بازو و 

.اند ساعد ساخته  

على علیه السلام متوسط القامه بود و تمام گوشت بدن او ورزيده و محكم و چون آهن 

زاج و رشد جسمانى و در نهايت صلب بنظر میآمد و بطور كلى آنحضرت در اعتدال م

مورخین عموما معتقدند كه شجاعت و زورمندى على علیه السلام در تمام .نیرومندى بود

عرب منحصر بفرد بود،پدرش ابو طالب او را با جوانان عرب بكشتى وا میداشت و 

آنحضرت با اينكه از جهت سن خیلى كوچكتر از آنان بود ولى با سرعت عجیبى آنها را بر 

اند كه قسم ياد كرد و گفت در هیچیك از جنگها از  از زبیر بن عوام نقل كرده.مین میزدز

هیچ شجاعى نترسیدم مگر در مقابل على علیه السلام كه از شدت وحشت خود را گم 

و اين تنها زبیر نبود كه از مقابله با او وحشت مینمود بلكه تمام قهرمانان نیرومند و .میكردم
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ر مقابله با او بوحشت افتاده و در برابرش عرض اندام نمیكردند چه مردان رزم از تصو

:خوب گفته شاعر  

   اغمد السیف متى قابله

2 كل من جرد سیفا و شهر  

هیبت على علیه السلام بحدى بود كه چون چشم مبارزى باو میافتد رعب و وحشت سراسر 

مقاومت و تهاجم از وى وجودش را فرا میگرفت و در اثر هیبت آنحضرت نیروى هر گونه 

سلب شده و با كمال درماندگى طعمه شمشیر او میگشت چنانكه خود آنجناب در پاسخ اين 

سؤال كه بچه چیزى بر مبارزان غلبه كردى فرمود كسى را ملاقات نكردم جز اينكه او مرا 

سید رضى علیه الرحمة دنبال كلام امام فرمايد مقصود حضرت )علیه جان خود كمك نمود 

رشادتها و جانفشانیهاى او در غزوات پیغمبر صلى الله علیه  3 (مكن هیبت او در دلها استت

و آله همه را متحیر و متعجب نمود و خوابیدن وى در شب هجرت پیغمبر صلى الله علیه و 

آله در فراش آنحضرت از يك قلب قوى و روح بزرگ حكايت میكند،ثبات و پايدارى على 

هاى كارزار در برابر حملات عمومى دشمن براى مردم ديگر محال و  علیه السلام در صحنه

معاويه براى اينكه لشگر آرائى خود را بگوش على علیه السلام برساند در .غیر ممكن است

هاى خود به آنحضرت نوشت كه سپاهى عظیم براى جنگ او آماده نموده  يكى از نامه

                                                             

  2.تمام مردان شمشيركش هنگام برخورد با او شمشير خود را غلاف ميكردند

يؤمى بذلك الى تمكن .ما لقيت احدا الا اعاننى على نفسه :الاقران؟فقال عليه السلامء غلبت  باى شى:قيل له
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زيادى و انبوهى سپاه مثل ترسانیدن است،طرماح بمعاويه گفت ترسانیدن تو على را از 

!مرغابى است بزيادى آب  

اى كه خود را معرفى میكرد  حضرت سجاد علیه السلام در مجلس يزيد ضمن ايراد خطبه

من پسر كسى هستم كه از :اى از اوصاف و فضائل على علیه السلام اشاره نمود و فرمود بپاره

ه استوارتر و چون شیر دلیرى بود كه در تر و در عزم و اراده از هم تر و شجاع همه قوى

ها و نزديك شدن سواران آنها را مانند آسیاب نرم میكرد  هنگام جنگ و كشیده شدن نیزه

.4 و مانند تند بادى كه در گیاه خشگیده بوزد آنها را پراكنده میساخت  

طه اين توصیفى كه امام چهارم درباره شجاعت جد بزرگوارش نموده از نظر علاقه و راب

خانوادگى نبوده است بلكه يك حقیقت غیر قابل انكارى است كه يك امام از امام ديگر كه 

.مقام و منزلت او بهتر از همه آشنائى داشت آنرا بیان نموده است  

هیچ جنگجوى كار :شیخ مفید شجاعت آنحضرت را نوعى اعجاز دانسته و مینويسد

ز شود بلكه گاهى بر دشمنش غلبه اى ديده نشده است كه همیشه در جنگ پیرو آزموده

كرده و گاهى نیز شكست خورده است و همچنین ضربت شمشیر هیچ دلاورى همیشه 

چنان نبوده است كه دشمن در اثر زخم آن جان سپرد بلكه گاهى فوت كرده و گاهى هم 

 بهبودى يافته است و چنین امرى در طول تاريخ سابقه ندارد مگر امیر المؤمنین علیه السلام

كه با هر هماوردى بمبارزه برخاست بر او چیره گشت و بهر رزمجوئى ضربتى زد او را 

بهلاكت رسانید و اين هم از موجباتى است كه او را از همگان ممتاز میكند و خداوند جريان 
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هاى روشن  عادى امور را در هر جا و زمان بوسیله او بهم زده و وجود وى يكى از نشانه

5 خداى تعالى میباشد  

بشرى ديده  گرفت در هیچ قوت قلب على علیه السلام كه از ايمان و يقین وى سر چشمه مى

نشده است،روزى در جنگ صفین بچهره خود نقاب زده و بصورت يك فرد ناشناس در 

جلو صفوف شامیان مبارز میطلبید پس از آنكه گروهى از مبارزان شام را بخاك هلاكت 

ين شجاع قويدل كیست؟ا:افكند معاويه بعمرو عاص گفت  

و يا خود على است معاويه گفت چگونه میتوان !عمرو گفت يا عبد الله ابن عباس است

 تشخیص داد؟

ابن عباس مرد شجاعى است ولى در مقابل حمله عمومى سپاه باين انبوهى :عمرو گفت

گجو كه از جاى بجنبند و باين جن.نمیتواند مقاومت كند تمام سپاهیان را فرمان حمله بده

حمله كنند اگر رو گردانید ابن عباس است و اگر ثابت و پا بر جا ماند على است زيرا على 

6.اش برخیزند رو نمیگرداند چه رسد بسپاه تو از تمام عرب اگر بمقابله  

معاويه براى آزمايش فرمان حمله عمومى داد و تمام سپاه او بحركت در آمد اما آن مبارز 

د ثابت و بر قرار بود آنگاه فهمیدند كه على علیه السلام است چون كوه آهنین در جاى خو

.پیكار میكند لذا فرمان عقب نشینى دادند  
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وقتى صداى على علیه السلام در میدانهاى جنگ بلند میشد دل و زهره قهرمانان آب 

در جنگهاى جمل و صفین غالب اوقات يك تنه .میگرديد و لرزه بر اركان وجود آنها میافتاد

.را بر سپاهیان مخالف میزد و صفوف آنها را متلاشى كرده و پراكنده میساختخود   

بتصديق دوست و دشمن على علیه السلام كرار غیر فرار و اسد الله الغالب و غالب كل غالب 

بود،زره آنحضرت كه بمنزله لباس جنگ او بود مانند پیشبندى فقط با چند حلقه در 

ى فاقد قسمت پشت بود علت اين امر را از وى سؤال هاى او بهم وصل میشد و بكل شانه

من هرگز پشت بدشمن نخواهم نمود در اينصورت احتیاجى به پشت بند زره :كردند فرمود

  مردى كه در مصاف زره پیش بسته بود:سعدى گويد.ندارم

تا پیش دشمنان نكند پشت بر غزادر يكى از جنگها فرماندهان على علیه السلام از 

یدند كه اگر جنگ مغلوبه شد و صفوف ما از هم پاشیده شد ما بعدا شما را آنحضرت پرس

على علیه .كجا پیدا كنیم خوبست قبلا نقطه الحاقى تعیین شود تا همه بآن نقطه گرد آيند

السلام فرمود شما مرا در هر كجا رها كنید من در همانجا خواهم بود و از جاى خود تكان 

7 نخواهم خورد  

على علیه السلام خدمت آنحضرت عرض كرد كه براى میدانهاى جنگ يكى از اصحاب 

ها نجات میدهد  اسبى تندرو و چالاك ابتیاع كنید كه چنین اسبى صاحب خود را در مهلكه

على علیه السلام فرمود من هرگز از جلو دشمن فرار نخواهم كرد تا با اسب تند رو از ورطه 

نخواهم نمود تا بخواهم زودتر باو برسم بنا بر  خطر دور شوم و دشمن فرارى را نیز تعقیب

8 اين مركب من هر چه باشد اهمیتى ندارد  
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على علیه السلام شجاعى بود كه نام گذشتگان را محو كرد و محلى :ابن ابى الحديد گويد

براى آيندگان باقى نگذاشت،در قوت ساعد و نیروى بازو نظیرى نداشت و يكضربت او 

مرگ و هلاكت را پیش میآورد چنانكه هیچ مبارزى از دست او  ترين شجاعان براى قوى

جان سالم بدر نبرد و شمشیرى نزد كه احتیاج بدومى داشته باشد و هر رزمجوى دلاورى را 

رسید و معلوم گرديد  433كه میكشت تكبیر میگفت و در لیلة الهرير شماره تكبیراتش به 

در جنگ احد پس از .9عدم فرستاده استنفر از ابطال نامى را در آنشب بديار  433كه 

آنكه مردان رزمى قبیله بنى عبد الدار بدست آنحضرت كشته شدند غلامى از آن قبیله كه 

حبشى بود و صواب نام داشت در حالیكه بسیار خشمگین و دهانش كف زده بود سوگند 

واهم ياد كرد كه بجاى كشته شدگان قبیله خود شخص محمد صلى الله علیه و آله را خ

اين غلام ضمن اينكه شجاع بود جثه بزرگى هم داشت لذا مسلمین از او ترسیدند و !كشت

جرأت مبارزه با او را نداشتند،على علیه السلام چنان ضربتى بر او زد كه او را از كمردو نیم 

اش بزمین افتاد و نیم پائین در حال ايستاده ماند هر دو لشگر  نمود بطوريكه بالا تنه

!10 مبهوت شده و مسلمین میخنديدند متعجب و  

در تمام جنگها مجاهد فى سبیل الله بود و اندوه و پريشانى مسلمین با وجود وى زائل 

میگشت،وقتى دست بقبضه ذو الفقار میبرد پیروزى مسلمین محرز و مسلم میشد و 

پاهیان هنگامیكه پیغمبر صلى الله علیه و آله را از طرف مشركین غم و اندوهى میرسید و س

مخالف براى قتل او تصمیم میگرفتند وجود على علیه السلام باعث بر طرف شدن غم و 

.اندوه پیغمبر میگرديد و بهمین جهت او را الكاشف الكرب عن وجه رسول الله گفتند  
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شجاعت و نیروى بازوى على علیه السلام اظهر من الشمس بود و مخالفین و دشمنانش نیز 

د،مشهور است كه با دو انگشت سبابه و وسطى گردن خالد بن ولید او را بشجاعت میستودن

در غزوات پیغمبر صلى الله علیه و .را فشار داد بطوريكه خالد نعره زد و نزديك بهلاكت بود

آله بسیار اتفاق افتاده بود كه على علیه السلام در مقابل دشمنان ايستادگى كرده بود و اگر 

.میشد آنحضرت نبود كار مسلمین يكسره  

در قاموس زندگانى على علیه السلام كلمه ترس معنى و مفهومى نداشت او نه از جنگ 

میترسید و نه از مرگ وحشت میكرد در سراسر زندگانى خود با مرگ و خطر هماغوش 

و الله لابن ابیطالب آنس بالموت من الطفل بثدى امهـبخدا سوگند پسر :بود و بارها میفرمود 

11 ر از طفل شیر خوار به پستان مادرش مأنوس و مشتاق استابیطالب بمرگ بیشت  

در جنگ صفین بدون زره در میان دو لشگر میگشت،امام حسن علیه السلام عرض كرد اين 

يا بنى ان اباك لا يبالى وقع على الموت او وقع :عمل در موقع جنگ بى احتیاطى است فرمود

.( بمرگ رود يا مرگ بسوى او آيد پسر جانم پدرت باكى ندارد كه رو. )12 الموت علیه

اى از ياران على علیه السلام از اين دلیرى و بى باكى او احتیاط میكردند كه مبادا از  عده

طرف دشمن غافلگیر شود لذا نزد آنحضرت آمدند و عرض كردند يا امیر المؤمنین شما 

در پاسخ آنان در مواقع جنگ هیچگونه احتیاط نمیكنید و از هیچ پیشامدى هراس نداريد 

:اين رباعى را فرمود  
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  اى يومى من الموت افر

  يوم ما قدر ام يوم قدريوم ما قدر لا اخشى الوغا

يوم قد قدر لا يغنى الحذرشاعر فارسى زبان مضمون رباعى فوق را بفارسى چنین سروده 

:است  

   از مرگ حذر كردن دو روز روا نیست

  كه قضا هست كوشش ندهد سودروزى  روزى كه قضا هست روزى كه قضا نیست

هر شجاعى كه در جنگ بدست آنحضرت  روزى كه قضا نیست در آن مرگ روا نیست

كشته میشد موجب افتخار قبیله خود میگشت و افراد قبیله از تقابل مقتول با آن شیر بیشه 

شجاعت مباهات مینمودند چنانكه در غزوه خندق عمرو بن عبدود كه بدست وى كشته شد 

گفت اگر جز على كه حقا لیاقت آنرا دارد كه قاتل برادرم باشد ديگرى عمرو را  خواهرش

كشته بود تمام عمر میگريستم لكن على را در شجاعت در تمام جهان نظیرى نیست و 

.كشته شدن بدست او عین افتخار و اعتبار است   

از بیدار شدن ابن ابى الحديد در شرح نهج البلاغه مینويسد روزى معاويه خفته بود پس 

در پايین پايش ديد كه بر تخت او نشسته ( كه هر دو از شجاعان بودند)عبد الله بن زبیر را 

غفلتا ( در خواب كه بودى)بود،عبد الله از روى شوخى بمعاويه گفت اگر میخواستم ترا 

عبد الله گفت براى چه شجاعت مرا انكار !معاويه گفت بعد از ما اظهار شجاعت كن.میكشتم

معاويه گفت اگر چنین جرأت !یكنى با اينكه من در جنگ برابر على بن ابیطالب بايستادمم

میكردى يقینا على تو و پدرت را با دست چپ میكشت و دست راستش بیكار میماند و 

بارى على علیه السلام ضیغم الغزوات و اسد الله .13 دنبال ديگرى میگشت كه بقتل رساند
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ها  هاى دلیران و شجاعان در سینه گذاشت نفس دان محاربه مىالغالب بود كه وقتى پا بمی

تنگ میشد و بهر فرقه حمله میكرد عفريت مرگ با صورت هولناكى بر آنگروه نمايان 

:رباعى زير منسوب بآنحضرت است.میگشت  

   صید الملوك ارانب و ثعالب

   صیدى الفوارس فى اللقاء و اننى و اذا ركبت فصیدى الابطال

14 اء لغضنفر قتالعند الوغ  

سفیان ثورى گويد كه على علیه السلام در میان مسلمین كوه آهنینى بود و براى كفار و 

منافقین حريفى نیرومند،خداوند عزت و احترام مسلمین و ذلت و خوارى مشركین را 

.بدست او قرار داده بود  

احكام الهى و  ثمره شجاعت و مجاهدت على علیه السلام رواج دين حنیف اسلام و پیشرفت

15.محو كفر و بت پرستى گرديد  

به میارزه عمروبن عبدود رفت و او را كشت شخصی از حضرت ( ع)وقتی كه حضرت علی 

چگونه از غیر خدا بترسد : سئوال كرد آيا نترسیدی كه مبارزه چنین شخصی رفتی فرمود

16.كسی كه جز خدا احدی را به اندازه يك چشم بر هم زدن نپرستیده است  

كسی كه سنگ بزرگی را كه همه سپاهیان از كندن آن عاجز بودند، از جای كَند تا آب  

 .روان را همه بنوشند

                                                             

ها است ولى هنگاميكه من سوار ميشوم شكار من شجاعان  پادشاهان خرگوشها و روباهشكار 

شكار من در موقع جنگ سواران و دليران است و من هنگام جنگ شيرى بسيار .عرب است

  14ام  كشنده
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كسی كه تمام زخم های دشمن را روبرو تحملّ كرده، و هرگز پُشت به دشمن نكرده  -

 .است

 كسی كه پیامبر اسلام  صلی الله علیه وآله وسلم به او فرمود -

 [اگر مردم شرق و غرب در برابر علی علیه السلام بايستند، بر همه آنها غلبه می كند.« ]17»

. 

 و خود فرمود

: 

 واَللّهِ لوَ تَظاهرَتِ الْعرََب علَی قِتالی لَمّا وَلَّیتُ عَنهْا

سوگند به خدا اگر تمام اعراب رو در روی من قرار گیرند، از مقابلشان فرار نمی كنم.( )
18[] . 

و درب بزرگ ورودی خیبر كه ده ها نفر آن را باز و بسته می كردند با دست يداللّهی خود 

 :از جای كند و برروی خندقی قرار داد كه سر بازان اسلام از آن عبوركنند وخود فرمود

  ما قَلَعتُْ بابَ خَیبرََ وَ دكَْدكَتُْ حِصنَْ يهُودٍ بِقوُةٍّ جِسمْانِیةٍ بلَْ بِقوُةٍّ اءلهِیة

من در بزرگ خیبر و حصار يهود را با دست مادّی از جای نكندم و درهم نكوبیدم، بلكه با )
 .قدرت الهی موفّق گرديدم.( ]19

 :و باز نسبت به شجاعت و قوّت قلب خود فرمود

  انِّی واَللّهِ لوَ لَقیتُهُمْ واحِداً وهم طِلاعُ الاَْرضِْ كُلِّها ما بالَیتُ وَ لا اِسْتوَحَْشتُْ
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  18 المفهرس محمد دشتی معجم 84:54البلاغه نامه  نهج
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سوگند به خدا همانا من اگر دشمنان را در حالی ملاقات كنم كه تمام روی زمین را )
  . [پرُكرده باشند باكی نداشته، وحشتی نخواهم كرد.( ]20

 : قال امیر المومنین علیه السلام

 .و الذی نفس ابن ابی ابیطالب بیده لالف ضربه بالسیف اهون علی من میته علی الفراش

 : حضرت علی علیه السلام فرمود

جان فرزند ابیطالب در دست اوست، هزار ضربه شمشیر بر من آسانتر از قسم به كسیكه 

 .21مرگ در بستر است
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 ايمان و عبادت على علیه السلام

 

(على علیه السلام.)لم اعبد ربا لم اره  

حقیقت عبادت تعظیم و طاعت خدا و چشم پوشى از غیر اوست،بزرگترين فضیلت نفس 

جستن بساحت قدس ربوبى است،عبادت اگر با شرايط خاص ستايش مقام الوهیت و تقرب 

خود انجام شود مقام بسیار بزرگ و افتخار آمیزى است چنانكه از پیغمبر اكرم صلى الله 

علیه و آله بوسیله كلمه عبد تجلیل شده و قبل از عنوان رسالت عبوديت او قید گرديده 

:است  

.اشهد ان محمدا عبده و رسوله  

مال بهترين وسیله پیشرفت،تهذيب و تزكیه نفس است كه راه عملى آن براى سیر مراتب ك

انجام عبادت تنها براى رفع تكلیف نیست بلكه وسیله نمو .با عبادت حقیقى صورت میگیرد

عقل،و موجب تعديل و تنظیم قواى وجودى است كه نفس را از آلودگیهاى مادى باز 

ون ريا و سمعه بوده و صرفا براى خدا میدارد،بهترين وجه عبادت انجام امرى است كه بد

باشد و در اين شرايط است كه صفت تقوى ظهور میكند و بدون آن انجام عبادات مقبول 

.نیفتد  

تقوى و ورع انحراف از جهان مادى و فانى بوده و توجه بعالم روحانیت و بقاء است و 

در عبادات،شخص را  ايمانیكه بزيور تقوى آراسته شود ايمان حقیقى است و در اثر اخلاص

.بمرحله يقین میرساند  



با توجه بنكات معروضه،على علیه السلام در ايمان و تقوى و زهد و عبادت و يقین منحصر 

لو ان السموات و الارض وضعتا :بفرد بود در اينمورد پیغمبر اكرم صلى الله علیه و آله فرمود

22. فى كفة و وضع ايمان على فى كفة لرجح ايمان على  

يعنى اگر آسمانها و زمین در يك كفه ترازو و ايمان على در كفه ديگر گذاشته شوند بطور 

.حتم ايمان على بر آنها فزونى میكند  

على علیه السلام با عشق و حب قلبى خدا را عبادت میكرد زيرا عبادت او براى رفع تكلیف 

.گر نمیشد ظرش جلوهنبود بلكه او محب حقیقى بود و جز جمال دلرباى حقیقت چیزى در ن  

على علیه السلام در تقواى دينى و عبادت چنان كوشا بود كه پیغمبر اكرم صلى الله علیه و 

على را :آله در پاسخ كسانى كه از تندى على علیه السلام در نزد وى گله میكردند فرمود

! 23ملامت نكنید زيرا او شیفته خدا است  

شنید و  و مشغول نماز میشد گوشش نمى على علیه السلام هنگامیكه مناجات میكرد

چشمش نمیديد و زمین و آسمان،دنیا و مافیها از خاطرش فراموش میشد و با تمام وجود 

توجه خود را بمبدأ حقیقت معطوف میداشت چنانكه مشهور است در يكى از جنگها پیكان 

ورند وقتیكه تیرى بپايش فرو رفته و بقدرى دردناك بود كه نمیتوانستند آنرا بیرون بیا

!بنماز ايستاد بیرون كشیدند و او متوجه نشد  

على علیه السلام هنگام وضو گرفتن سراپا میلرزيد و لرزش خفیفى وجود مباركش را فرا 

میگرفت و چون در محراب عبادت میايستاد رعشه بر اندامش میافتاد و از خوف عظمت 

او طولانى بود و هاى  الهى اشگ چشمانش بر محاسن شريفش جارى میشد،سجده

شاعر گويد،!گاهش همیشه از اشگ چشم مرطوب  سجده  
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  هو البكاء فى المحراب لیلا

 هو الضحاك اذا اشتد الضراب

ابو درداء كه يكى از .يعنى او در محراب عبادت بشدت گريان و در شدت جنگ خندان بود

ى عبور میكردم از نخلستان اصحاب پیغمبر صلى الله علیه و آله است گويد در شب تاريكى

آواز كسى را شنیدم كه با خدا مناجات میكرد چون نزديك شدم ديدم على علیه السلام 

است و من خود را در پشت درخت مخفى كردم و ديدم كه او با خوف و خشیت تمام با 

آهنگ حزين مناجات میكرد و از ترس آتش سوزان جهنم گريه مینمود و بخدا پناه برده و 

گفتم شايد !مینمود و آنقدر گريه كرد كه بى حس و حركت افتادطلب عفو و بخشش 

خوابش برده است نزديكش رفتم چون چوب خشگى افتاده بود او را تكان دادم حركت 

نكرد گفتم حتما از دنیا رفته است شتابان بمنزلش رفتم و خبر مرگ او را بحضرت زهرا 

شرح ما وقع گفتم،فاطمه علیها  علیها السلام رسانیدم فرمود مگر او را چگونه ديدى؟من

.24 السلام گفت او نمرده بلكه از خوف خدا غش نموده است  

على علیه السلام علاوه از نمازهاى واجبى نوافل را نیز انجام میداد و هیچوقت نماز شب 

نمود،در لیلة الهرير  آنحضرت ترك نمیشد حتى در موقع جنگ نیز از آن غفلت نمى

نگريست ابن عباس پرسید مگر از آنسو نگرانى داراى آيا هاى صبح بافق می نزديكى

اند؟فرمود نه میخواهم ببینم وقت نماز رسیده است  گروهى از دشمنان در آنجا كمین كرده

!يا نه  

هاى طولانى بكلمه  حضرت على بن الحسین علیهما السلام كه از كثرت عبادت و سجده

ال ديگران كه چرا اينقدر مشقت و رنج سجاد و زين العابدين ملقب شده بود در برابر سؤ

:بر خود روا میدارى فرمود  
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 و من يقدر على عبادة جدى على بن ابى طالب؟

 كیست كه بتواند مثل جدم على علیه السلام عبادت كند؟

ابن ابى الحديد بنحو ديگرى اين مطلب را بیان كرده و مینويسد بعلى بن الحسین علیهما 

بنهايت رسیده بود عرض كردند كه عبادت تو نسبت بعبادت السلام كه در مراسم عبادت 

جدت بچه میزان است؟فرمود عبادت من نسبت بعبادت جدم مانند عبادت جدم نسبت 

.25 بعبادت رسول خدا صلى الله علیه و آله است  

از ام سعید كنیز آنحضرت پرسیدند كه على علیه السلام در ماه رمضان بیشتر عبادت 

ها؟ ماهمیكند يا در ساير   

كنیز گفت على علیه السلام هر شب با خداى خود به راز و نیاز مشغول است و براى او 

.رمضان و ديگر اوقات يكسان است  

بردند نگاهى بمحل طلیعه  وقتى كه آنحضرت را پس از ضربت خوردن از مسجد بخانه مى

دراز كشیده ( ربحكم اجبا)فجر افكند و فرمود اى صبح تو شاهد باش كه على را فقط اكنون

!بینى مى  

ابن ابى الحديد گويد عبادت على علیه السلام بیشتر از عبادت همه كس بود زيرا او اغلب 

روزها روزه دار بود و تمام شبها مشغول نماز حتى هنگام جنگ نیز نمازش ترك نمیشد،او 

.عالمى بود با عمل كه نوافل و ادعیه و تهجد را بمردم آموخت  
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موقع نماز در برابر مبدأء وجود با دل پاك و توجه تام میايستاد و براز و على علیه السلام 

نیاز مشغول میشد عبادت و پرستش او مانند اشخاص ديگر نبود زيرا هر كسى بنا بهدف 

:خاصى كه دارد خدا را عبادت میكند چنانكه خود آنحضرت فرمايد  

بدوا الله رهبة فتلك عبادة العبید،و ان ان قوما عبدوا الله رغبة فتلك عبادة التجار،و ان قوما ع

. 26قوما عبدوا الله شكرا فتلك عبادة الاحرار  

بندگى كردند ( بامید نعمتهاى بهشت)يعنى گروهى از مردم خدا را از روى میل و رغبت

خدا را عبادت ( آتش دوزخ)پس اين نوع عبادت عبادت تاجران است،عده اى هم از ترس

است و گروهى ديگر خدا را براى سپاسگزارى عبادت  كردند اين هم عبادت بندگان

.كردند و اين عبادت آزادگان است   

:و خود آنحضرت به پیشگاه خداى تعالى عرض میكند  

.الهى ما عبدتك طمعا للجنة و لا خوفا من النار بل وجدتك مستحقا للعبادة  

و سزاوار  مستحقخدايا من ترا بطمع بهشت و يا از ترس جهنم عبادت نمیكنم بلكه ترا 

.پرستش يافتم  

هر فردى حتى هر ذير وحى بنا بغريزه حب ذات همیشه در صدد دفع ضرر و جلب منفعت 

( دوزخ)و دفع ضرر( بهشت)است و تنها على علیه السلام بود كه عبادت را بدون جلب نفع

 و اينگونه خلوص در عبادت از يقین او سرچشمه میگرفت!صرفا براى خداوند بجا میآورد

يقینى كه بالاتر از آنرا نمیتوان پیدا نمود زيرا آنجناب بمرحله نهائى يقین رسیده بود 

اگر پرده برداشته شود من چیزى بیقین !لو كشف الغطاء ما ازددت يقینا:چنانكه خود فرمايد

!خود نمیافزايم  
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كر و على علیه السلام خود را مانند موجى در اقیانوس حقیقت مستغرق ساخته بود و تمام ف

.ذكر و حركات و سكنات او همه از حقیقت خواهى وى حكايت میكرد  

نظیر و لوح  على علیه السلام در تزكیه و تهذيب نفس،و سیر مراتب كمالیه وجود يگانه و بى

:ضمیرش چون جام جهان نما بود،او به هر چه نگاه میكرد خدا را میديد چنانكه فرمود  

.معه و بعده ما رايت شیئا الا رايت الله قبله و  

.چیزى را نديدم جز اينكه خدا را پیش از آن و با آن و پس از آن مشاهده كردم  

پرسیدند !عبادت نكردم بخدائى كه او را نديدم.لم اعبد ربا لم اره:على علیه السلام میفرمود

.چگونه خدا را ديدى؟فرمود با چشم دل و بصیرت،نه باغ ديده ظاهرى  

   نیستبچشم ظاهر اگر رخصت تماشا 

ها را نه بسته است كسى شاهراه دل  

على علیه السلام در مقابل عظمت خدا و مبدء هستى خود را ملزم بخضوع و خشوع میديد و 

.دعاها و مناجاتهاى او روشنگر اين مطلب است  

تعلیم فرموده است يكى از ( كمیل بن زياد)دعاى كمیل كه بیكى از اصحاب خود

قوى و يقین ثابت آنحضرت است كه در فقرات آن معانى شاهكارهاى روح بلند و ايمان 

عالى و بديع در قالب الفاظى شیوا و عباراتى كاملا رسا ريخته شده است،گاهى در برابر 

رحمت واسعه حق سر تا پا امید گشته و زمانى قدرت و جبروت خدا چنان بیم و هراسى در 

همچنین دعاى صباح و .است ادهدل او افكنده است كه بى اختیار بحال تضرع و خشوع افت

نیايشهاى ديگر وى كه هر يك حاوى مراتب سوز و گداز بیم و امید،توجه و خلوص او 

.میباشد  



ضرار پس از !وقتى ضرار بن ضمره بر معاويه وارد شد معاويه گفت على را برايم وصف كن

ا بیدارى اى از خصوصیات اخلاقى آنحضرت را براى معاويه بیان نمود گفت شبه آنكه شمه

او بیشتر و خوابش كم بود در اوقات شب و روز تلاوت قرآن میكرد و جانش را در راه خدا 

هاى  میداد و در پیشگاه كبريائى او اشك میريخت و خود را از ما مستور نمیداشت و كیسه

نمود،براى نزديكانش ملاطفت و بر جفا كاران تند خوئى  طلا از ما ذخیره نمى

پرده ظلمت و تاريكى میافكند و ستارگان رو بافول مینهادند او را  نمیكرد،موقعیكه شب

میديدى كه در محراب عبادت دست بريش خود گرفته و چون شخص مار گزيده بخود 

آيا خود را !گريه میكرد و میگفت اى دنیا( از خوف خدا)پیچید و مانند فرد اندوهگینى مى

را بتو نیازى نیست و ترا سه طلاق بمن جلوه داده و مرا مشتاق خود میسازى؟هیهات م

سپس میفرمود آه از كمى توشه و دورى سفر و !ام كه ديگر مرا بر تو رجوعى نیست داده

معاويه گريه كرد و گفت اى ضرار بس است بخدا سوگند كه على چنین بود خدا !سختى راه

. 27 !رحمت كند ابو الحسن را  

انجام ساير فرايض مذهبى نبود بلكه تمام عبادت على علیه السلام منحصر بنماز و روزه و 

و چون ( انما الاعمال بالنیات)حركات و سكنات او عبادت بود زيرا در حديث آمده است كه

نیت آنجناب در تمام حركات و سكناتش ابتغاء مرضات الله بود لذا تمام اعمال و اقوال او 

تفوق و فضیلت وى بر  در همه حال عبادت خدا محسوب میشود و اين خود يكى از موجبات

28.همگان میباشد   
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 علم و حكمت على علیه السلام
 

(على علیه السلام)ان ههنا لعلما جما   

در مورد علم امام و پیغمبر عقايد مردم مختلف است گروهى معتقدند كه علم آنان محدود 

نمیباشد زيرا بوده و در اطراف مسائل شرعیه دور میزند و جز خدا كسى از امور غیبى آگاه 

:آياتى در قرآن وجود دارد كه مؤيد اين مطلب است من جمله خداوند فرمايد  

29(و عنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو  

و : )و همچنین فرمايد( كلیدهاى خزائن غیب نزد خدا است و جز او كسى بدانها آگاه نیست

در برابر اين ( گاه نسازدو خداوند شما را بر غیب آ 30 (ما كان الله لیطلعكم على الغیب

اى هم كه  گروه جمعى نیز آنها را بر همه امور اعم از تكوينى و تشريعى آگاه دانند و عده

باشند امام را مانند ديگر پیشوايان دانسته و گويند  مانند اهل سنت بعصمت امام قائل نمى

چنانكه عمر در ممكن است او چیزى را نداند در حالیكه اشخاص ديگر از آن آگاه باشند هم

كلكم افقه من عمر حتى المخدرات فى . )پاسخ زنى كه او را مجاب كرده بود گفت

( .همه شما از عمر دانشمندتريد حتى زنهاى پشت پرده 31 (الحجال  

                                                             

44سوره انعام آيه   
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بحث در اين موضوع از نظر فلسفى مربوط است بشناسائى ذهن و دانستن ارزش معرفت 

واقع است و بدو قسم  و خلاصه آنكه علم انكشافاى میباشد  آدمى و اينكه علم از چه مقوله

علم ذاتى مختص خداوند تعالى است و ما را بتصور حقیقت .32 ذاتى و كسبى تقسیم میشود

و كیفیت آن هیچگونه راهى نیست،و علم كسبى مربوط بافراد بشر است كه هر كسى 

یم علم لدنى و و شق س.میتواند در اثر تعلم و فرا گرفتن از ديگرى دانشى تحصیل نمايد

الهامى است كه مخصوص انبیاء و اوصیاء آنها میباشد و اين قسم علم مانند علم افراد بشر 

كسبى و تحصیلى نیست و باز مانند علم خدا ذاتى هم نیست بلكه علمى است عرضى كه از 

جانب خدا بدون كسب و تحصیل به پیغمبران و اوصیاء آنها افاضه میشود و آنان با اذن و 

ده خدا میتوانند از حوادث گذشته و آينده خبر دهند و در برابر هر نوع پرسش ديگران ارا

و علمناه من لدنا : )پاسخ مقتضى گويند چنانكه خداوند درباره حضرت خضر فرمايد 

و همچنین حضرت عیسى ( و ما او را از جانب خود علم لدنى و غیبى تعلیم داديم 33 (علما

:ا علم لدنى داشت بقوم خود گويدعلیه السلام كه از جانب خد  

.34 (و انبئكم بما تأكلون و ما تدخرون فى بیوتكم)  

.(هايتان ذخیره میكنید شما را خبر میدهم بدانچه میخوريد و آنچه در خانه)  

                                                             

.و كسبى است اند ولى آنچه بمقصود ما نزديك است همان تقسيم علم بذاتى علم را بحضورى و حصولى نيز تقسم كرده  

32  

54.سوره كهف آيه   
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54.سوره آل عمران آيه   
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بنابر اين آياتى كه در قرآن علم غیب را از غیر خدا نفى میكند منظور علم ذاتى است كه 

جائیكه آنرا براى ديگران اثبات میكند علم لدنى است كه مختص ذات احديت است و در 

از جانب پروردگار بدانها افاضه میشود و آنان نیز با اراده خدا از امور 35 بوسیله وحى و الهام

:غیبى آگاه میگردند چنانكه فرمايد  

خداوند داناى غیب ... ) 36 عالم الغیب فلا يظهر على غیبه احدا الا من ارتضى من رسول)

.(و ظاهر نسازد بر غیب خود احدى را مگر كسى را كه براى پیغمبرى پسنديده باشد است  

با توجه بمفاد آيات گذشته،رسول اكرم صلى الله علیه و آله كه سر حلقه سلسله عالم امكان 

و بساحت قرب حق از همه نزديكتر است مسلما علم بیشترى از جانب خداوند باو افاضه 

آنحضرت برمز وجود 37 علمه شديد القوى)آن كريم كه فرمايد شده و برابر نص صريح قر

و اسرار كائنات بیش از هر كسى آگاه بوده است و علم على علیه السلام هم كه مورد بحث 

ما است مقتبس از علوم و حكم آنجناب است زيرا على علیه السلام دروازه شهرستان علم 

:مه و خاصه نبى اكرم فرموده استپیغمبر بود،و برابر نقل مورخین و اهل سیر از عا  

38 انا مدينة العلم و على بابها فمن اراد العلم فلیأت الباب  

                                                             

ماهيت و )كيفيت وحى و الهام از نظر فلاسفه و دانشمندان بجهات مختلفه تعبير شده است براى توضيح مطلب بكتاب
35.تأليف نگارنده مراجعه شود( منشاء دين

  

35.سوره جن آيه   
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4.سوره نجم آيه   
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:اند كه فرمود همچنین نقل كرده  

.39 انا دار الحكمة و على بابها  

:خود حضرت امیر علیه السلام فرمود  

.40 لقد علمنى رسول الله صلى الله علیه و آله الف باب كل باب يفتح الف باب  

.رسول خدا مرا هزار باب از علم ياد داد كه هر بابى هزار باب ديگر باز میكند يعنى  

.شیخ سلیمان بلخى در كتاب ينابیع المودة مینويسد كه على علیه السلام فرمود  

.41 سلونى عن اسرار الغیوب فانى وارث علوم الانبیاء و المرسلین  

و باز ( انبیاء و مرسلین هستمها از من بپرسید كه من وارث علوم  درباره اسرار غیب)

اند كه پیغمبر صلى الله علیه و آله فرمود علم و حكمت بده جزء تقسیم شده نه جزء  نوشته

آن بعلى اعطاء گرديده و يك جزء به بقیه مردم و على در آن يك جزء هم اعلم مردم 

.42 است  

                                                                                                                                                                                                    
38  
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على بن ابى طالب :فرمودو از ابن عباس روايت شده است كه پیغمبر صلى الله علیه و آله 

يعنى على بن ابیطالب دانشمندترين امت  43 اعلم امتى،و اقضاهم فیما اختلفوا فیه من بعدى

.من است و در مورد آنچه پس از من اختلاف كنند داناترين آنها در داورى كردن است  

ست ابن ابى الحديد كه از دانشمندان بزرگ اهل سنت بوده و نهج البلاغه را شرح كرده ا

گويد كه كلیه علوم اسلامى از على علیه السلام تراوش نموده است و آنحضرت معارف 

.ترين وجهى ايراد نموده است اسلام را در سخنرانیهاى خود با بلیغ  

بپرسید از من پیش از آنكه از میان .سلونى قبل ان تفقدونى:على علیه السلام صريحا فرمود

علم آنجناب روشن میشود زيرا موضوع علم را قید  و از اين جمله كوتاه میزان!شما بروم

نكرده و دائره سؤالات را محدود ننموده است بلكه مردم را در سؤال از هر نوع مشكلات 

علمى آزاد گذشته است و اين سخن دلیل احاطه آنحضرت برموز آفرينش و اسرار خلقت 

چنانكه ابن ابى الحديد است و چنین ادعائى بغیر از وى از كسى ديده و شنیده نشده است 

در شرح نهج البلاغه گويد همه مردم اجماع كردند بر اينكه احدى از صحابه و علماء نگفته 

.44 سلونى قبل ان تفقدونى مگر على بن ابیطالب  

اند كه على علیه السلام فرمود سلونى قبل ان  نوشته( از عامه و خاصه)علماء و مورخین 

نكه مرا نیابید بخدا سوگند اگر بر مسند فتوى بنشینم در تفقدونىـاز من بپرسید پیش از آ

میان اهل تورات باحكام تورات فتوى دهم در میان اهل انجیل بانجیل و در میان اهل زبور 

به زبور و در میان اهل قرآن بقرآن بطوريكه اگرخداوند آن كتابها را بسخن در آورد 

شده فتوى داد و باز فرمود بپرسید از من گويند على راست گفت و شما را بآنچه در ما نازل 

بشكافت و انسان را آفريد اگر ( در زير خاك)پیش از آنكه مرا نیابید سوگند بآنكه دانه را 

هاى قرآن از من بپرسید شما را از زمان نزول آن و همچنین در مورد شأن  از يك يك آيه
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و اينكه در مكه يا در  نزولش و از ناسخ و منسوخ و از خاص و عام و محكم و متشابهش

.45 مدينه نازل شده است خبر میدهم  

على علیه السلام با آنهمه علم و دانش در میان اشخاص جاهل و نادان افتاده بود و مردم جز 

مند نمیشدند و مصداق سخن سعدى را داشت  تنى چند از خواص اصحابش از علم او بهره

:كه گويد  

   عالم اندر میانه جهال

   ند صديقانا مثلى گفته

   شاهدى در میان كوران است

 مصحفى در سراى زنديقان

على علیه السلام همیشه آرزومند بود كه صاحب كمالى پیدا كند تا از مشكلات علوم و 

ان ههنا لعلما جماـدر :اسرار آفرينش با او بازگو كند و اشاره بسینه خود كرده و میفرمود

ولى افسوس كه كسى استعداد فهم آنرا  سینه من درياى خروشان علم در تموج است

.ندارد  

اى كه مورد تحقیق دانشمندان اروپا قرار گرفته است در  قوانین كلى طبیعى و اصول مسلمه

هاى آنحضرت مشحون از  هاى على علیه السلام كاملا هويدا است و خطبه سخنان و خطبه

مانند صدر المتألهین و  حقائق فلسفى و معارف اسلامى است كه دانشمندان و فلاسفه بزرگ

.اند هاى شايانى از آنها نموده غیره استفاده  

سال مسند خلافت را اشغال كرده بودند چنانكه سابقا اشاره شد  34خلفاى ثلاثه كه مدت 

.در رفع مشكلات علمى و قضائى از آنجناب استمداد میكردند  
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رف شدند و پس از در زمان خلافت آنحضرت دو فیلسوف يونانى و يهودى بخدمت وى مش

فلسفه را از سقراط و :اندكى گفتگو از خدمتش مرخص گرديدند،فیلسوف يونانى گفت

.46 احاطه دارد بتمام جهات فلسفه:ارسطو بهتر میداند،حكیم يهودى گفت  

شريفترين علوم علم مبدأ و معاد است كه در كلام على علیه السلام به بهترين وجهى بیان 

رموز آنرا كسى جز آنحضرت نتوانسته است شرح و توضیح  شده است بطوريكه اسرار و

.دهد  

حديث نفس و حديث حقیقت كه در برابر سؤال كمیل بن زياد بیان فرموده مورد تفسیر 

هنوز براى عالم بشريت .اند علماى حكمت و عرفان قرار گرفته و در شرح آنها كتابها نوشته

على علیه .ه بايد و شايد ادراك كنندزود است كه بتوانند سخنان آن بزرگوار را چنانك

در ( غرر و درر آمدى و متفرقات جوامع حديث)السلام در حدود يازده هزار كلمات قصار 

فنون مختلفه عقلى و دينى و اجتماعى و اخلاقى بیان فرموده و اول كسى است كه در اسلام 

ن گفته است و درباره فلسفه الهى غور كرده و بسبك استدلال آزاد و برهان منطقى سخ

مسائلى را كه تا آنروز در میان فلاسفه جهان مورد توجه قرار نگرفته بود طرح كرده است و 

گروهى از رجال دينى و دانشمندان اسلامى را تربیت نموده كه در میان آنان جمعى از زهاد 

 و اهل معرفت مانند اويس قرنى و كمیل بن زياد و میثم تمار و رشید هجرى وجود داشتند

.47 اند كه در میان عرفاء اسلامى مصادر عرفان شناخته شده  

                                                             

مام لدنى و نقل از كتاب افكار اممـبايد دانست كه ارسطو و امثال او را نميتوان با على عليه السلام قابل قياس دانست زيرا بطوريكه گفته شد علم ا

 الهامى است ولى علم دانشمندان تحصيلى و اكتسابى است و گفته آن فيلسوف هم از اين نظر بوده كه او دانشمندتر از سقراط و ارسطو كسى را

.سراغ نداشت  

46
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على علیه السلام در ادبیات عرب كمال تبحر و مهارت را داشت و قواعد علوم عربیه را او 

دستور تنظیم داد و علم نحو را بوجود آورد،در مسائل غامضه و مشكله جواب فورى میداد 

كلمات كوتاه بیان مینمود،هر گونه سؤالى را و معانى بزرگ و عالیه حكمت را در قالب 

درباره علوم مختلفه اعم از رياضى و طبیعى و ديگر علوم بدون تأمل و انديشه پاسخ میگفت 

پیمود،كسى از حضرتش كوچكترين مضرب مشترك اعداد را از يك  و هرگز راه خطاء نمى

.اضرب ايام اسبوعك فى ايام سنتك:تا ده سؤال كرد فورا فرمود  

ضرب كن كه عدد منظور ( 352)را در روزهاى سال ( 3)نى شماره روزهاى هفته يع

.بدست خواهد آمد كه از يك تا ده بدون كسر به آنها قابل تقسیم است( 3432)  

سرعت ادراك و انتقال،و تیز هوشى آنجناب بقدرى بود كه همه را متحیر و متعجب 

تو بر تمام مسائل علمى و قضائى و يا على تعجب من از اينكه :میساخت چنانكه عمر گفت

فقهى احاطه دارى نیست بلكه تعجب من از اينست كه تو هرگونه سؤال مشكلى را در هر 

حضرت فرمود اى !موردى كه باشد بلافاصله و فورى و بدون انديشه و تأمل جواب میدهى

فرمود پس چرا تو در پاسخ .عمر اين دست من چند انگشت دارد؟عرض كرد پنج انگشت

اين سؤال انديشه نكردى؟عرض كرد اين واضح و معلوم است احتیاجى بانديشه ندارد،على 

!علیه السلام فرمود كلیه مسائل در نظر من مانند پنج انگشت دست در نظر تست  

على علیه السلام در اسرار هستى و نظام طبیعت حكیمانه نظر میكرد و سخنانى در توحید و 

بیادگار گذاشته است كه در نهج البلاغه و ساير آثار او مندرج الهیات و كیفیت عالم نامرئى 

48.است  
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 سخاوت و ايثار على علیه السلام

اذا جادت الدنیا علیك فجد بها على الناس طرا انها تتقلب فلا الجود يفنیها اذا هى اقبلت و لا 

(على علیه السلام)البخل يبقیها اذا هى تذهب   

و جاذبه را میان افراد اجتماع برقرار میسازد،شخص  سخاوت از طبع كريم خیزد و محبت

.سخى هر عیبى داشته باشد در انظار عموم مورد محبت است  

على علیه السلام در سخاوت مشهور و كعبه آمال مستمندان و بیچارگان بود هر كسى را 

برد و آنحضرت با نجابت و  فقر و نیازى میرسید دست حاجت پیش على علیه السلام مى

.تى كه در فطرت او بود حاضر نمیشد آبروى سائل ريخته شوداصال  

حارث حمدانى دست نیاز پیش على علیه السلام برد،حضرت فرمود آيا مرا شايسته پرسش 

اى؟ دانسته  

عرض كرد بلى يا امیر المؤمنین،على علیه السلام فورا چراغ را خاموش كرد و گفت اين 

.خفت و شكستى نباشد عمل براى آن كردم كه ترا در اظهار مطلب  

روزى مستمندى بعلى علیه السلام وارد شد و وجهى تقاضا كرد،على علیه السلام بعامل خود 

فرمود او را هزار دينار بدهد عامل پرسید از طلا باشد يا نقره؟فرمود براى من فرقى ندارد 

.هر كدام كه بدرد حاجتمند بیشتر میخورد از آن بده  

از كجا میآئى؟:حضرت بود روزى از يكى پرسیدمعاويه كه دشمن سرسخت آن  

معاويه گفت واى بر تو !ترين مردم است آن شخص از راه تملق گفت از پیش على كه بخیل

تر كسى بدنیا نیامده است اگر او را انبارى از كاه و انبارى از طلا باشد طلا را  از على سخى

.زودتر از كاه میبخشد  



عوائد ملك او را پیش وى آورده بود آنحضرت فورا در  يكى از مباشران على علیه السلام

آمد خود را بفقراء تقسیم نمود عصر آنروز همان شخص على علیه السلام را ديد كه 

.شمشیرش را میفروشد تا براى خانواده خود نانى تهیه كند  

اگر من احساس كنم كه كسى از :على علیه السلام هیچگاه سائل را رد نمیكرد و میفرمود

چیزى خواهد خواست پیش از اظهار او در اجابت دعوتش پیشدستى میكنم زيرا  من

.حقیقت جود نا خواسته بخشیدن است  

على علیه السلام میفرمود حاجتمندان حاجت خود را روى كاغذ بنويسند تا خوارى و انكسار 

موقع على علیه السلام چهار درهم پول داشت يكى را در .سؤال در چهره آنها نمايان نشود

شب انفاق نمود و يكى را در روز و يكدرهم آشكارا و يكدرهم در نهان آنگاه اين آيه نازل 

:اند شد كه مفسرين شأن نزول آنرا در مورد انفاق آنحضرت نوشته  

الذين ينفقون اموالهم باللیل و النهار سرا و علانیة فلهم اجرهم عند ربهم و لا خوف علیهم و 

.49 لا هم يحزنون  

اموال خود را در شب و روز،نهانى و آشكارا انفاق میكنند براى آنها نزد  كسانیكه

.50 پروردگارشان پاداشى است و ترس و اندوهى بر آنها نباشد  

پس از قتل عثمان كه على علیه السلام بمسند خلافت نشست عربى نزد آنحضرت آمد و 

على علیه !جهل،بیمارى فقرعرض كرد من بسه نوع بیمارى گرفتارم،بیمارى نفس،بیمارى 

.السلام فرمود مرض را بايد بطبیب رجوع كرد و جهل را بعالم و فقر را بغنى  

!آن مرد گفت شما هم طبیب هستید و هم عالم و هم غنى  
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حضرت دستور داد از بیت المال سه هزار درهم باو عطاء كردند و فرمود هزار درهم براى 

.51براى معالجه نادانى پريشانى و هزار درهم معالجه بیمارى و هزار درهم براى رفع  

اند على علیه السلام در مسجد نماز میخواند و در  علماء و مفسرين عامه و خاصه نقل كرده

ركوع بود كه سائلى در حالیكه سؤال میكرد از كنار او گذشت و آنحضرت انگشتر خود را 

شد با رسول اكرم صلى الله كه در دست داشت با اشاره باو بخشید،سائل وقتى از او دور 

علیه و آله برخورد نمود حضرت پرسید چه كسى اين انگشتر را بتو داد؟سائل اشاره بعلى 

انما ولیكم الله و :علیه السلام نمود و گفت اين شخص كه در ركوع است آنگاه آيه

در . )52 كه آيه ولايت بوده و ضمنا اشاره بخاتم بخشى آنحضرت است نازل شد...رسوله

(ش پنجم در ترجمه و تفسیر آيه مزبور بحث خواهد شدبخ  

على علیه السلام تنها به بخشش مال اكتفاء نمیكرد بلكه جان خود را نیز در راه حق ايثار 

نمود،در شب هجرت بخاطر پیغمبر صلى الله علیه و آله از جان خود دست شست و 

علیه السلام كسى بدان پايه باستقبال مرگ رفت،معنى پر مغز ايثار همین است كه جز على 

.نرسیده است  

ايثار مقدم داشتن ديگران است بر نفس خود و كسى تا تسلط كامل بر نفس نداشته باشد 

نمیتواند مال و جان خود را بديگرى بدهد،اين صفت از سجاياى اخلاقى و صفات ملكوتى 

نانى تهیه كرده  است كه در هر كسى پیدا نمیشود،على علیه السلام با زحمت و مشقت زياد

برد در راه سائلى رسید و اظهار نیازمندى كرد حضرت نان را باو  و براى فرزندان خود مى

داد و با دست خالى بخانه رفت،روزى با غلام خود قنبر ببازار رفت و دو پیراهن نو و كهنه 

.خريد كهنه را خود پوشید و نو را بقنبر داد  
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هر يك با ( هل اتى)تفسیر آيات سوره دهر محدثین و مورخین،همچنین مفسرين ذيل 

مختصر تفاوتى در الفاظ و عبارات در مورد ايثار على علیه السلام بطورخلاصه چنین 

اند كه حسنین علیهما السلام مريض شدند پدر و مادر آنها و حتى خود حسنین نذر  نوشته

نزل نیز از آنها كردند كه پس از بهبودى سه روز بشكرانه آن روزه بگیرند فضه خادمه م

.پیروى نمود  

چون خداوند لباس عافیت بآنها پوشانید بنذر خود وفا كرده و مشغول روزه گرفتن 

شان بود قرض كرد و  شدند،على علیه السلام سه صاع جو از شمعون يهودى كه همسايه

 بتعداد افراد)بمنزل آورد حضرت زهرا علیها السلام روز اول يكصاع از آنرا آرد نموده و 

پنج گرده نان پخت،شب اول موقع افطار سائلى پشت در صدا زد اى خانواده ( خانواده

ام از آنچه میخوريد مرا اطعام كنید كه خدا شما را از طعامهاى  پیغمبر من مسكین و گرسنه

.بهشتى بخوراند،خاندان پیغمبر هر پنج قرص را بمسكین داده و خود با آب افطار كردند  

ا السلام ثلث ديگر جو را آرد كرد و پنج گرده نان پخت شامگاه موقع روز دوم فاطمه علیه

افطار يتیمى پشت در خانه حرفهاى مسكین شب پیشین را تكرار كرد باز هر پنج نفر 

روز سیم فاطمه علیها السلام بقیه جو را .قرصهاى نان را باو داده و خود با آب افطار كردند

یرى پشت در آمد و سخنان سائلین دو شب گذشته بصورت نان در آورد و موقع افطارى اس

را بزبان آورد باز خاندان پیغمبر نانها را باو دادند و خودشان فقط آب چشیدند روز چهارم 

حسنین علیهما السلام چون جوجه میلرزيدند وقتى پیغمبر صلى الله علیه و آله آنها را ديد 

 81ن حالید جبرئیل فورا نازل شد و برم بخدا كه شما سه روز است در چنی فرمود پناه مى

شان در  در شأن آنها و توضیح مقامات عالیه( 33تا آيه  4از آيه )آيه از سوره هل اتى را 

بهشت برين برسول اكرم صلى الله علیه و آله قرائت كرد كه يكى از آيات مزبور اشاره 

:بانفاق و اطعام سه روزه آنها است آنجا كه خداوند تعالى فرمايد  



.53 يطعمون الطعام على حبه مسكینا و يتیما و اسیرا و  

ان هذا كان :كرده و فرمايد و در آخر آيات نازله هم از عمل بیريا و خالصانه آنها قدردانى

هاى  مقامات و نعمتهاى بهشتى كه در آيه)يعنى البته اين .لكم جزاء و كان سعیكم مشكورا

و سعى شما مورد رضايت و قدردانى پاداش عمل شما است ( پیش آنها را توضیح داده

54.55 است  

 

16-  

 عدالت و حقیقت خواهى على علیه السلام

(84نهج البلاغهـاز كلام )فان فى العدل سعة و من ضاق علیه العدل فالجور علیه اضیق   

على علیه السلام مرد حق و عدالت بود و در اين امر بقدرى شدت عمل بخرج میداد كه 

فرزند دلبند خود را با سیاه حبشى يكسان میديد،آنحضرت از عمال خود باز جوئى میكرد و 

بینوايان :ستمگران را مجازات مینمود تا حق مظلومین را مسترد دارد بدينجهت فرمود

حكومت على علیه السلام .دنكشان ستمگر پیش من ضعیفندضعیف در نظر من عزيز و گر

بر پايه عدالت و تقوى و مساوات و مواسات استوار بود و در مسند قضا جز بحق حكم 

نمیداد و هیچ امرى و لو هر قدر خطیر و عظیم بود نمیتوانست رأى و انديشه او را از مسیر 

                                                             

1.سوره دهر آيه   

53  

.و كتب ديگر  11ـكشف الغمه ص 88حديث  55ـامالى صدوق مجلس 322ص  3شواهد التنزيل جلد   

54  

http://emamali.net/Fazael/sekhavat.htm55  



خدا نسبت برعايت حقوق بندگان على علیه السلام خود را در برابر .حقیقت منحرف سازد

مسئول میدانست و هدف او برقرارى عدالت اجتماعى بمعنى واقعى و حقیقتى آن بود و 

محال بود كوچكترين تبعیضى را حتى در باره نزديكترين كسان خود اعمال نمايد چنانكه 

مال برادرش عقیل هر قدر اصرار نمود نتوانست چیزى اضافه بر سهم مقررى خود از بیت ال

مسلمین از آنحضرت دريابد و ماجراى قضیه آن در كلام خود آنجناب آمده است كه 

و الله لان ابیت على حسك السعدان مسهدا و اجر فى الاغلال مصفدا احب الى من :فرمايد

.. .ء من الحطام القى الله و رسوله يوم القیامة ظالما لبعض العباد و غاصبا لشى  

به ( كه به تیزى مشهور است)بر روى خار سعدان ( صبحتا )بخدا سوگند اگر شب را 

در زنجیرها بر روى آن خارهابكشند در نزد من ( دست و پا بسته)بیدارى بگذرانم و مرا 

بسى خوشتر است از اينكه در روز قیامت خدا و رسولش را ملاقات نمايم در حالیكه به 

كرده باشم و چگونه بخاطر  ستم كرده و از مال دنیا چیزى غصب( خدا)بعضى از بندگان 

نفسى كه با تندى و شتاب بسوى پوسیدگى برگشته و مدت طولانى در زير خاك خواهد 

 ماند بكسى ستم نمايم؟

...و الله لقد رأيت عقیلا و قد املق حتى استماحنى من بركم صاعا  

بیت  از)عقیل را در شدت فقر و پريشانى ديدم كه مقدار يكمن گندم ( برادرم)بخدا سوگند 

شما را از من تقاضا میكرد و اطفالش را با مويهاى ژولیده و كثیف ديدم كه صورتشان ( المال

( عقیل ضمن نشان دادن آنها بمن)خاك آلود و تیره و گوئى با نیل سیاه شده بود و 

خواهش خود را تأكید میكرد و تقاضايش را تكرار مینمود و من هم بسخنانش گوش 

ن میكرد دينم را بدو فروخته و از او پیروى نموده و روش خود را رها گما( او نیز)میدادم و 

!ام كرده  

!...فاحمیت له حديدة ثم ادنیتها من جسمه لیعتبر بها  



از درد آن !سرخ كرده و نزديك تنش بردم كه عبرت گیرد( در آتش)پس قطعه آهنى را 

چون او را چنین )د مانند بیمار شیون و فرياد زد و نزديك بود كه از حرارت آن بسوز

گفتم اى عقیل مادران در عزايت گريه كنند آيا تو از پاره آهنى كه انسانى آنرا براى ( ديدم

بازيچه و شوخى گداخته است ناله میكنى ولى مرا بسوى آتشى كه خداوند جبار آنرا براى 

خشم و غضبش افروخته است میكشانى؟آيا تو از اين درد كوچك مینالى و من از آتش 

هنم ننالم؟ج  

شبانگاه ( اشعث بن قیس كه از منافقین بود)تر از داستان عقیل آنست كه شخصى  و شگفت

حلوائى بود كه از آن اكراه ( و آن هديه)اى كه در ظرفى نهاده بود نزد ما آمد  با هديه

داشتم گوئى بآب دهن مار و يا باقى آن خمیر شده بود بدو گفتم آيا اين هديه است يا 

دقه است؟و صدقه كه بر ما اهل بیت حرام است گفت نه صدقه است و نه زكوة زكوة و ص

!بلكه هديه است  

اى كه مرافريب  پس بدو گفتم مادرت در مرگت گريه كند آيا از طريق دين خدا آمده

كه براى فريفتن )اى يا هذيان میگوئى  اى يا ديوانه شده دهى؟آيا بخبط دماغ دچار گشته

؟( اى على آمده  

 لو اعطیت الاقالیم السبعة بما تحت افلاكها على ان اعصى الله فى نملة اسلبها جلب و الله

...شعیرة ما فعلته  

بخدا سوگند اگر هفت اقلیم را با آنچه در زير آسمانهاى آنها است بمن بدهند كه خدا را 

اى اى كه پوست جوى را از آن بگیرم نا فرمانى كنم هرگز نمیكنم و اين دنی درباره مورچه

تر از برگى است كه ملخى آنرا در دهان خود میجود،على را با نعمت  شما در نظر من پست

عبد .56 زودگذر دنیا و لذتى كه پايدار نیست چكار است؟ما لعلى و لنعیم يفنى و لذة لا تبقى
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الله بن ابى رافع در زمان خلافت آنحضرت خازن بیت المال بود يكى از دختران على علیه 

ن بندى موقة براى چند ساعت جهت شركت در يك مهمانى عید قربان بعاريه السلام گرد

از عبد الله گرفته بود،پس از خاتمه مهمانى كه مهمانان بمنزل خود رفتند على علیه السلام 

دختر خود را ديد كه گردن بند مرواريد بیت المال در گردن اوست فى الفور بانگ زد اين 

اى؟دخترك با ترس و لرز فراوان عرض كرد از ابن ابى  دهگردن بند را از كجا بدست آور

ام عبد الله گويد امیر المؤمنین علیه السلام مرا خواست  رافع براى چند ساعت بعاريه گرفته

و فرمود اى پسر ابى رافع در مال مسلمین خیانت میكنى؟عرض كردم پناه بر خدا اگر من 

!بمسلمین خیانت كنم  

ا كه در بیت المال بود بدون اجازه من و رضايت مسلمین فرمود چگونه گردن بندى ر

اى؟ بدختر من عاريه داده  

عرض كردم يا امیر المؤمنین او دختر شما است و آنرا از من بامانت خواسته كه پس بدهد 

و من خود ضامن آن گردن بند هستم كه آنرا محل خود باز گردانم،فرمود همین امروز 

براى بار ديگر چنین كارى مرتكب شوى كه گرفتار عقوبت  آنرا بمحلش برگردان و مبادا

من خواهى شد و اگر او گردن بند را بعاريه مضمونه نگرفته بود اولین زن هاشمیه بود كه 

كرد يا امیر المؤمنین من دختر  بريدم،دخترش وقتى اين سخن را شنید عرض دستش را مى

ست؟حضرت فرمود اى دختر على بن توام چه كسى براى استفاده از آن از من سزاوارتر ا

ابیطالب هواى نفست ترا از راه حق بدر نبرد آيا تمام زنهاى مهاجرين در عید چنین گردن 

طلحه و زبیر در .57 بندى داشتند؟آنگاه گردن بند را از او گرفت و بمحلش باز گردانید

على .داشتند زمان خلافت على علیه السلام با اينكه ثروتمند بودند چشمداشتى از آنحضرت

 علیه السلام فرمود دلیل اينكه شما خودتان را برتر از ديگران میدانید چیست؟
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عرض كردند در زمان خلافت عمر مقررى ما بیشتر بود حضرت فرمود در زمان پیغمبر 

 صلى الله علیه و آله مقررى شما چگونه بود؟

مقررى شما مانند ساير عرض كردند مانند ساير مردم على علیه السلام فرمود اكنون هم 

 مردم است آيا من از روش پیغمبر صلى الله علیه و آله پیروى كنم يا از روش عمر؟

على علیه السلام فرمود !ايم و سوابقى داريم چون جوابى نداشتند گفتند ما خدماتى كرده

ه خدمات و سوابق من بنا بتصديق خود شما بیشتر از همه مسلمین است و با اينكه فعلا خلیف

هم هستم هیچگونه امتیازى میان خود و فقیرترين مردم قائل نیستم،بالاخره آنها مجاب 

.شده و نا امید برگشتند  

على علیه السلام عدالت را در همه جا مستقر میكرد و از ظلم و ستم بیزارى میجست،او 

ین پیرو حق بود و هر چه حقیقت اقتضاء میكرد انجام میداد دستورات وى كه بصورت فرام

بفرمانداران شهرستانها نوشته شده است حاوى تمام نكات حقوقى و اخلاقى بوده و 

هاى شايانى برده و در مورد حقیقتخواهى آنحضرت  حقوقدانان جهان از آنها استفاده

چنین ( تاريخ تمدن اسلام)جرجى زيدان در كتاب معروف خود .اند قضاوت نموده

ايم چگونه میتوانیم آنها را  ة بن ابى سفیان را نديدهما كه على بن ابیطالب و معاوي:مینويسد

 از هم تفكیك كنیم و بمیزان ارزش وجود آنها پى ببريم؟

ها و كلماتى كه از على و معاويه مانده است پس از چهارده قرن  ما از روى سخنان و نامه

خود نوشته  هائى كه بعمال و حكام معاويه در نامه.بخوبى میتوانیم درباره آنها قضاوت كنیم

بیشتر هدفش اينست كه آنها بر مردم مسلط شوند و زر و سیم بدست آورند سهمى را خود 

هاى خود بفرمانداران  بردارند و بقیه را براى او بفرستند ولى على بن ابیطالب در تمام نامه

خويش قبل از هر چیز اكیدا سفارش میكند كه پرهیزكار باشند و از خدا بترسند،نماز را 

ب و در اوقات خود بخوانند و روزه بدارند،امر بمعروف و نهى از منكر كنند و نسبت مرت



بزير دستان رحم و مروت داشته باشند و از وضع فقیران و يتیمان و قرض داران و 

حاجتمندان غفلت نورزند و بدانند كه در هر حال خداوند ناظر اعمال آنان است و پايان اين 

.58 اين دنیا استزندگى گذاشتن و گذشتن از   

اجتماع را با .هیچیك از علماى حقوق روابط افراد و طبقات را با هم و همچنین مناسبات

اند،على علیه السلام جز راستى و درستى و حق و  حكام دولتى مانند آنحضرت بیان ننموده

موقعیكه بخلافت رسید و .عدالت هدفى نداشت و از دسیسه و حیله و نیرنگ بر كنار بود

اى از يارانش عرض كردند كه عزل معاويه در حال  و حكام عثمان را معزول نمود عده عمال

حاضر مقرون بصلاح نیست زيرا او مردى فتنه جو است و بآسانى دست از امارت شام بر 

نمیدارد،على علیه السلام فرمود من براى يكساعت هم نمیتوانم اشخاص فاسد و بیدين را 

.نم بر جماعت مسلمین حكمروا بی  

گروهى كوته نظر را عقیده بر اينست كه على علیه السلام بسیاست آشنائى نداشت زيرا 

نفرى  5اگر معاويه را فورا عزل نمیكرد بعدا میتوانست او را معزول كند و يا در شوراى 

عمر اگر موقة سخن عبد الرحمن بن عوف را میپذيرفت خلافت بعثمان نمیرسید و اگر 

صفین رها نمیساخت بمعاويه غالب میشد و جريان حكمیت پیش عمرو عاص را در جنگ 

سخنان و اعتراضات اين گروه از مردم در بادى امر صحیح بنظر میرسد ولى ...نمیآيد و و

بايد دانست كه على علیه السلام مردم كريم و نجیب و بزرگوار و طرفدار حق و حقیقت بود 

مین والى نمايد زيرا حكومت او كه همان توانست معاويه و امثال او را بر مسل و او نمى

خلافت الهیه بود با حكومت ديگران فرق داشت،حكومت الهیه با توجه بمبانى عالیه اخلاقى 

و فضیلت و حكمت و امثال آنها پى ريزى شده  و فضائل نفسانى مانند عدل و انصاف و تقوى
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لاف حق و عدالت است و مصالح فردى و اجتماعى مسلمین را در نظر میگیرد و آنچه بر خ

در چنین روشى ديده نمیشود،على علیه السلام مظهر صفات خدا و نماينده او در روى زمین 

.است و اعمالى كه انجام میدهد بايد منطبق با حقیقت و دستور الهى باشد  

گر و نیرنگ باز و فريبكار است براى  سیاست و دسیسه و گول زدن شیوه اشخاص حیله

انجام اين اعمال شايسته نبود نه اينكه او نمیتوانست مانند ديگران زرنگى على علیه السلام 

و الله ما معاوية بادهى منى و لكنه يغدر و :بخرج دهد چنانكه خود آنحضرت فرمايد

تر نیست و لكن او مكر میكند و مرتكب  بخدا سوگند معاويه از من زيركتر و با هوش.يفجر

بفرض محال )يعنى اگر تقوى نبود .تقى لكنت ادهى العربلو لا ال:و باز فرمود.فجور میگردد

ولى تجلى حق سراپاى على را فرا گرفته بود .از تمام عرب زرنگتر بودم( من تقوى نداشتم

.او حق میگفت و حق میديد و حق میجست و از حق دفاع میكرد  

هادت اند كه سوده دختر عماره همدانى پس از ش درباره عدالت على علیه السلام نوشته

كه ظلم و ستم روا میداشت بنزد او ( بسر بن ارطاة)آنحضرت براى شكايت از حاكم معاويه 

رفت و معاويه او را كه در جنگ صفین مردم را بطرفدارى على علیه السلام علیه معاويه 

اى؟ تحريك میكرد سرزنش نمود و سپس گفت حاجت تو چیست كه اينجا آمده  

را گرفته و مردان ما را كشته و تو در نزد خداوند نسبت سوده گفت بسر اموال قبیله ما 

باعمال او مسئول خواهى بود و ما براى حفظ نظم بخاطر تو با او كارى نكرديم اكنون اگر 

بشكايت ما برسى از تو متشكر میشويم و الا ترا نا سپاسى كنیم معاويه گفت اى سوده مرا 

:اه گفتتهديد میكنى؟سوده لختى سر بزير انداخت و آنگ  

  صلى الاله على روح تضمنها

 قبر فاصبح فیها العدل مدفونا



يعنى خداوند درود فرستد بر روان آنكه قبرى او را در بر گرفت و عدالت نیز با او در آن 

معاويه گفت مقصودت كیست؟.قبر مدفون گرديد  

تش مردى خلاف سوده گفت بخدا سوگند او امیر المؤمنین على علیه السلام است كه در زمان

را براى اخذ صدقات بنزد ما فرستاده بود و او بیرون از طريق عدالت رفتار نمود من براى 

شكايت پیش آنحضرت رفتم وقتى خدمتش رسیدم كه آنجناب براى نماز در مصلى 

ايستاده و میخواست تكبیر بگويد چون مرا ديد با كمال شفقت و مهربانى پرسید آيا حاجتى 

عامل او را بیان كردم چون سخنان مرا شنید سخت بگريست و رو  دارى؟من جور و جفاى

بآسمان كرد و گفت اى خداوند قاهر و قادر تو میدانى كه من اين عامل را براى ظلم و ستم 

ام و فورا پاره پوستى از جیب خود بیرون آورد و ضمن توبیخ آن  به بندگان تو نفرستاده

ت كه بمحض رؤيت اين نامه،ديگر در عمل عامل بوسیله آيات مباركات قرآن بدو نوش

اى داشته باش تا ديگرى را بفرستم كه از  صدقات داخل مشو و هر چه تا حال دريافت كرده

تو تحويل گیرد،و آن نامه را بمن داد و در نتیجه دست حاكم ستمگر از تعدى و تجاوز بمال 

.ديگران كوتاه گرديد  

اى به بسر بن ارطاة بنويسد كه  ر داد كه نامهمعاويه چون اين سخن شنید بكاتب خود دستو

.59 آنچه از اموال قبیله سوده گرفته است بدانها مسترد نمايد  

هائى كه بحكام و فرمانداران خود مینوشت همچنانكه  بارى على علیه السلام در تمام نامه

ا جرجى زيدان نیز تصريح كرده راه حق را نشان میداد و عدل و داد و تقوى و درستى ر

توصیه میفرمود،اگر دوران حكومت آنحضرت بطول میانجامید و هرج و مرج و جنگهاى 

داخلى وجود نداشت بلا شك وضع اجتماعى مسلمین طور ديگر میشد و سعادت دين و دنیا 

نصیب آنان میگشت زيرا روش على علیه السلام در حكومت،مصداق خارجى عدالت بود كه 
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میگرفت و براى روشن شدن مطلب بفرازهائى از عهد  از تقوى و حقیقتخواهى او سرچشمه

اى مالك ترا :نامه آنجناب كه بمالك اشتر نخعى والى مصر مرقوم فرموده ذيلا اشاره میشود

اند و مردم در  بكشورى فرستادم كه پیش از تو فرمانروايان دادگر و ستمكار در آنجا بوده

مرانان قبیل مینگرى و همان سخنان را كارهاى تو بهمانگونه مینگرند كه تو در كارهاى حك

درباره تو گويند كه تو در مورد پیشینیان گوئى و چون بوسیله آنچه خداوند درباره نیكان 

ها در نزد تو  بر زبان مردم جارى میكند میتوان آنها را شناخت لذا بايد بهترين ذخیره

بنفس خود از آنچه  مهار هوى و هوست را بدست گیر و( اى مالك. )ذخیره عمل نیك باشد

برايت مجاز و حلال نیست بخل ورز كه بخل ورزيدن بنفس در مورد آنچه خوشايند و يا نا 

خوشايند آن باشد عدل و انصاف است،قلبا با مردم مهربان باش و با آنها با دوستى و 

ملاطفت رفتار كن و مبادا بآنان چون حیوان درنده باشى كه خوردن آنها را غنیمت داند 

مانند تو مخلوق ( اگر همكیش تو نیستند)ا آنان دو گروهند يا برادر دينى تواند و يا زير

كه از آنها لغزشها و خطايائى سر میزند و دانسته و ندانسته مرتكب عصیان و 60 خدا هستند

نا فرمانى میشوند بنا بر اين آنها را مورد عفو و اغماض خود قرار بده همچنانكه دوست 

ز عفو و گذشت خداوند برخوردار شوى زيرا تو ما فوق و رئیس آنهائى و دارى كه تو خود ا

آنكه ترا بدانها فرمانروا كرده ما فوق تست و خداوند نیز از كسى كه ترا والى آنها نموده ما 

فوق و برتر است و از تو رسیدگى بكارهاى آنها خواسته و آنرا موجب آزمايش تو قرار 

.داده است  
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د را در معرض جنگ با خدا قرار دهى زيرا تو نه در برابر خشم و قهر مبادا خو( اى مالك)

او قدرتى دارى و نه از عفو و رحمتش بى نیاز هستى،و هرگز از عفو و گذشتى كه درباره 

اى شادمان مشو  اى پشیمان مباش و بكیفر و عقوبتى هم كه ديگران را نموده ديگران كرده

دن آن در نفس خود وسعتى يابى شتاب مكن و نبايد و به تند خوئى و غضبى كه از فرو خور

اند و من دستور میدهم بايد اجراء نمايند زيرا اين روش سبب  بگوئى كه بمن امارت داده

.ها است فساد دل و موجب ضعف دين و نزديكى جستن بحوادث و تغییر نعمت  

آورد بعظمت زمانیكه اين حكومت و فرمانروائى براى تو بزرگى و عجب پديد ( اى مالك)

بدانچه از نفس خويش  ملك خداوند كه بالاتر از تست و بقدرت و توانائى او نسبت بخودت

بدان توانا نیستى نظر كن و بینديش كه اين نگاه كردن و انديشیدن كبر و سر كشى ترا از 

تندى باز دارد و آنچه در اثر عجب و كبر از عقل و خردت نا پیدا گشته بسوى تو باز 

از اينكه خود را با خداوند در بزرگى و عظمت برابر گیرى و يا خويشتن را در  میگردد،و

جبروت و قدرت همانند او قرار دهى سخت بر حذر باش زيرا خداوند هر گردنكشى را 

.خوار كند و هر متكبرى را پست و كوچك نمايد  

هر كسى كه از خدا را انصاف ده و درباره مردم نیز از جانب خود و نزديكانت و ( اى مالك)

زير دستانت دوست دارى با انصاف رفتار كن كه اگر چنین نكنى ستمكار باشى،و كسى كه 

به بندگان خدا ستم كند خداوند بعوض بندگان با او دشمن میشود و خداوند هم با كسى كه 

مخاصمه و دشمنى كند حجت و برهان او را باطل سازد و آنكس با خدا در حال جنگ است 

دست از ستمكارى بكشد و بتوبه گرايد،و هیچ چیز مانند پايدارى بر ستم در  تا موقعیكه

تغییر نعمت خدا و زود بغضب آوردن او مؤثر نیست زيرا خداوند دعاى ستمديدگان را 

.میشنود و در كمین ستمكاران است  



ترين زير دستانت نزد تو آنكسى باشد كه بیش از  بايد كه دورترين و دشمن( اى مالك)

در صدد عیبجوئى مردم میباشد زيرا كه مردم را عیوب و نقاط ضعفى میباشد كه براى همه 

تر است پس مبادا عیوب پنهانى مردم را كه  پوشانیدن آنها والى و حاكم از ديگران شايسته

از نظر تو پوشیده است جستجو و آشكار سازى چونكه تو فقط عیوبى را كه آشكار است 

انچه از نظر تو پنهان است حكم میكند،بنا بر اين تا میتوانى بايد پاك كنى و خداوند بد

زشتى مردم را بپوشان تا خداوند نیز از تو آنچه را كه از عیوب تو دوست دارى از مردم 

.پوشیده باشد بپوشاند  

اى را كه ممكن است مردم از تو در دل داشته باشند با حسن  گره هر گونه كینه( اى مالك)

از دل مردم بگشاى و رشته هر نوع انتقام و دشمنى را در باره ديگران سلوك و رفتار خوش 

از خود قطع كن و خود را از هر چیزى كه بنظر تو درست نباشد نادان نشان ده و در گواهى 

هاى سخن چین عجله مكن زيرا كه سخن چین هر چند خود را به نصیحت  نمودن گفته

شورت خود شخص بخیل را راه مده كه ترا از گويان مانند كند خیانتكار است،و در جلسه م

فضل و بخشش باز گرداند و از فقر و تهیدستى میترساند وهمچنین شخص ترسو را داخل 

مكن كه ترا از انجام كارهاى بزرگ نا توانت سازد و نه حريص و طمعكار را كه شدت 

ايز حرص را توأم با ستمگرى در نظر تو جلوه دهد زيرا كه بخل و جبن و حرص غر

.مختلفى هستند كه بد گمانى بخداوند آنها را گرد آورد   

تا میتوانى بپارسايان و راستان بچسب و آنها را وادار كن كه در مدح تو مبالغه ( اى مالك)

اى شادمانت نگردانند زيرا اصرار و مبالغه در  نكنند و بعلت كار نا صوابى كه نكرده

و نبايد كه نیكو كار .كبر و سر كشى پديد آورد مدح،انسان را خود بین و خود پسند كرده و

و بدكار در نزد تو بیك درجه و پايه باشند زيرا اين روش،نیكوكاران را به نیكو كارى 

دلسرد و بى میل میكند و بدكاران را به بدكارى عادت دهد،و هر يك از آنان را بدانچه 

و ( ده و بدكاران را بكیفر رساننیكوكاران را پاداش ب)اند الزام كن  براى خود ملزم نموده



بايد اقامه فرائضى كه انجام آنها براى خدا است در موقع مخصوصى باشد كه بوسیله آن 

دينت را خالص میگردانى،پس در قسمتى از شب و روز خود تنت را براى عبادت خدا بكار 

یب و نقص بینداز و بدانچه بوسیله آن بخدا نزديكى جوئى كاملا وفا كرده و آنرا بدون ع

.انجام ده اگر چه اين كار بدن ترا برنج و تعب افكند  

با )و موقعیكه با مردم بنماز جماعت برخیزى نه مردم را متنفر كن و نه نماز را ضايع گردان 

طول دادن ركوع و سجود و قنوت مردم را خسته مكن و در عین حال از واجبات نماز هم 

يعنى فقط باداى واجبات نماز بطرز صحیح  چیزى فرو مگذار تا موجب تباهى آن نشود

.زيرا در میان مردم كسانى هستند كه علیل و بیمار بوده و يا كارهاى فورى دارند( بپرداز  

از خود بینى و خود خواهى و از اعتماد بچیزى كه ترا بخود پسندى وادارت كند ( اى مالك)

يرا اين صفات زشت از و از اينكه بخواهى ديگران ترا زياد بستايند سخت بپرهیز ز

هاى شیطان است كه بوسیله آنها هر گونه نیكى نیكو كاران را باطل و  ترين فرصت مطمئن

اى براى  تباه سازد،و بپرهیز از اينكه در برابر نیكى و احسانى كه بمردم زير فرمانت نموده

رگ شمارى و اى براى افتخار آنرابز آنان منتى نهى و يا كارى را كه براى آنها انجام داده

اى بآنان دهى و وفا نكنى زيرا كه منت نهادن احسان را  زياده از حد جلوه دهى و يا وعده

برد و خلف وعده در نزد خدا و  باطل میكند و كار را بزرگ وانمود كردن نور حق را مى

خداوند سخت دشمن دارد )مردم موجب خشم و دشمنى است چنانكه خداى تعالى فرمايد 

( .آنچه را كه نمیكنید اينكه بگوئید  

و از تعجیل و شتابزدگى در انجام كارها پیش از رسیدن موقع آنها و يا سخت كوشیدن در 

هنگام دسترسى بدانها و يا از لجاجت و ستیزگى در كارى كه راه صحیح آنرا ندانى و 

همچنین از سستى بهنگامى كه طريق وصول بدان روشن است بپرهیز،پس هر چیزى را 

.د بنه و هر كارى را بجاى خويش بگذاربجاى خو  



و بر تو واجب است كه آنچه بر پیشینیان گذشته مانند احكامى كه بعدل و داد صادر كرده و 

اند و يا حديثى كه از پیغمبر صلى الله علیه و آله نقل نموده و يا  يا روش نیكى كه بكار بسته

اند بیاد آرى و آنگاه بدانچه  ام دادهامر واجبى كه در كتاب خدا بدان اشاره شده و آنها انج

از اين امور مشاهده كردى كه ما بدان رفتار كرديم تو هم از ما اقتداء كرده و رفتار كنى و 

در پیروى كردن آنچه در اين عهد نامه بتو سفارش كردم كوشش نمائى و من با اين پیمان 

هوس بشتابد عذر و  حجت خود را بر تو محكم نمودم تا موقعیكه نفس تو بسوى هوى و

بجز خداى تعالى هرگز كسى از بدى نگه نمیدارد و به نیكى ( گر چه)اى نداشته باشى  بهانه

توفیق نمیدهد،و آنچه رسول خدا صلى الله علیه و آله در وصاياى خود بمن تأكید فرمود 

ه ترغیب و كوشش در نماز و زكوة و مهربانى بر بندگان و زير دستان بود من نیز عهدنام

خود را كه بتو نوشتم با قید سفارش آنحضرت خاتمه میدهم و لا حول و لا قوة الا بالله العلى 

.العظیم  

بطوريكه ملاحظه میشود تمام دستورات على علیه السلام از تقوى و عدالت و حقیقتخواهى،و 

عطوفت و مهربانى او نسبت بمردم حكايت میكند و اين دستورات تنها براى مالك نبود 

61.ه براى كلیه حكام خود فرامینى مشابه دستورات گذشته صادر فرموده استبلك  
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 عواطف على علیه السلام

(34سوره فتح آيه .)و الذين معه اشداء على الكفار رحماء بینهم  

بقاى هر اجتماعى بمحبت و جاذبه افراد وابسته است،محبت و عاطفه در قلب پاك و نفس 

سلیم پرورش يابد و كسى كه واجد چنین صفات عالیه باشد در فكر ديگران بوده و حتى 

على علیه السلام مظهر محبت و عاطفه بود او .آسايش آنها را براحتى خود ترجیح میدهد

د و سر انجام مزد كار خود را صرف بیچارگان و درماندگان رنج میكشید و كار میكر

.نمود مى  

على علیه السلام براى نیازمندان و ستمكشان پناهگاه بزرگى بود او پدر يتیمان و فرياد رس 

بیوه زنان و دستگیر درماندگان و ياور ضعیفان بود،در زمان خلافت خود شبها از خانه 

برد و بصورت مرد  و نان براى مساكین و بیوه زنان مىبیرون میآمد و در تاريكى شب خرما 

نا شناس از در خانه آنها آذوقه و پول میداد بدون اينكه كسى بشناسد كه اين مرد خیر و 

 نوع پرور كیست؟

على علیه السلام هر كجا يتیمى میديد مانند پدرى مهربان دست نوازش بسر او میكشید و 

روزى در كوچه میرفت زنى را ديد كه مشك  آنحضرت.برايش خوراك و پوشاك میداد

برد و از سنگینى مشك ناراحت بود،على علیه السلام مشك  آب بر دوش گرفته و بخانه مى

را از زن گرفت و بمنزل وى رسانید و از طرز معیشت زن جويا شد،آنزن بدون اينكه او را 

و من از روى  بشناسد گفت شوهرم از جانب على بمأموريت جنگى رفت و بشهادت رسید

على علیه السلام از .هايم بخدمتگزارى مردم پرداختم ناچارى براى تهیه معاش خود و بچه

شنیدن اين سخن خاطر مباركش ديگر گونه شد و شب را با ناراحتى بسر برد چون صبح 



شد زنبیلى از آرد و خرما برداشت و بخانه آنزن رفت و گفت من همان كسى هستم كه در 

بتو كمك كردم زن آذوقه را گرفت و از او تشكر نمود و گفت خدا میان  آوردن مشك آب

اند على علیه السلام وارد خانه شد  من و على حكم كند كه فرزندان من يتیم و بى غذا مانده

و فرمود من براى خدمت تو و كسب ثواب حاضر هستم من كودكان ترا نگه میدارم و تو 

على علیه السلام هم كودكان يتیم را روى زانوى  نان بپز آن زن مشغول پختن نان شد و

خود نشانید و در حالیكه اشك از چشمان مباركش فرو میغلطید خرما بدهان آنها 

هاى من،اگر على نتوانسته است بكار شما برسد او را حلال  میگذاشت و میفرمود اى بچه

مبارك كنید كه وى تعمدى نداشته است،چون تنور روشن شد و حرارت آن بصورت 

آنجناب رسید پیش خود گفت اى على گرمى آتش را بچش و از حرارت آتش دوزخ 

!بیمناك باش اينست سزاى كسى كه از حال يتیمان و بیوه زنان بى خبر باشد  

در اينموقع زن همسايه وارد شد و حضرت را شناخت و بصاحب خانه گفت واى بر تو اين 

زن پیش على علیه السلام شتافت و عرض كرد آن!اى على است كه تو او را بكار وا داشته

ام از تقصیر  چقدر زن بیشرم باشم كه چنین گستاخى نموده و امیر المؤمنین را بكار وا داشته

على علیه السلام فرمود ترا در اينكار تقصیرى نیست بلكه وظیفه من است كه .من در گذر 

.62 بايد بكار يتیمان و بیوه زنان رسیدگى كنم  

السلام در حسن سلوك و رفتار با مردم چنان فروتن و مهربان بود كه حدى بر على علیه 

آن نمیتوان تصور نمود او كريم و نجیب و اصیل و با عاطفه بود و بزرگواريش زبان زد 

.خاص و عام بود و دشمنانش نیز او را بدارا بودن چنین خصال كريمه میستودند  

                                                             

 62 43ص  58بحار الانوار جلد 



   شهد الانام بفضله حتى العدى

63 ا شهدت به الاعداءو الفضل م  

بر من دست  معاويه كه از دشمنان سر سخت او بود میگفت اگر من شكست بخورم و على

يابد باكى ندارم زيرا كافى است كه من از او تقاضاى عفو كنم و او مرد بزرگوار و كريمى 

.است مرا مورد عفو خويش قرار دهد  

دنبال دشمن فرارى نرويد و على علیه السلام همیشه به سپاهیان خود میفرمود كه 

مجروحین را مداوا نموده و با اسیران مدارا كنید،در جنگ جمل كه پیروزى يافت عايشه را 

محترمانه بمدينه فرستاد و عبد الله بن زبیر و مروان بن حكم را كه در بر پا كردن آن فتنه 

.اى داشتند آزاد نمود سهم قابل ملاحظه  

مند میكرد و بعفو و ترحم توصیه  وفت و محبت خود بهرهعلى علیه السلام همه را از عط

بارى .اش نگذاريد میفرمود و حتى در باره قاتل خود فرمود با او مدارا كنید و گرسنه و تشنه

چنین احساسات عالیه و عواطف بى نظیر فقط در قلب پاك آنحضرت میتواند جايگیر شود 

در تمام ملكات نفسانى و سجاياى اخلاقى و چنانكه اختصارا اشاره گرديد على علیه السلام 

يك فرد و اينهمه !سبحان الله:منحصر بفرد بوده است بدينجهت ابن ابى الحديد گويد

توضیح و بیان شخصیت على علیه السلام بر هیچكس مقدور نیست و مطالبى كه !فضايل؟

ادراك  طى چند فصل گذشته در مورد صفات عالیه آن بزرگوار نگاشته شده در خور فهم و

64( .عنقا شكار كس نشود دام باز چین)ما است و الا بايد گفت  
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 خوراك و پوشاك على علیه السلام

65. و من طعمه بقرصیه ألا و ان امامكم قد اكتفى من دنیاه بطمريه  

اگر على علیه السلام را در خوراك و پوشاك با ديگران قیاس كنند كسى را نمیتوان يافت 

كه در اينمورد همانند او باشد،زيرا خوراك آنحضرت بسیار ساده و كم و بطور كلى نان 

جوينى بود كه سبوس آنرا پاك نمیكردند و در مدت خلافتش حتى مقدار سابق هم بحد 

.خود رسید  اقل  

على علیه السلام هرگز دو خورشت يكجا صرف نكرد چنانكه در شب شهادتش نیز 

بدخترش ام كلثوم كه براى او نان و شیر و نمك فراهم كرده بود فرمود مگر نمیدانى 

پدرت تا كنون بیش از يك غذا نخورده است؟شیر را بردار و همین نان و نمك كافى 

رمود بخدا سوگند شیوه على علیه السلام چنان بود كه مانند حضرت باقر علیه السلام ف!است

نشست،دو پیراهن سنبلانى میخريد و غلامش را مخیر  بندگان غذا میخورد و بر زمین مى

پوشید و اگر آستین و يا دامنش  مینمود كه بهترين آنها را بردارد و خود آنديگرى را مى

فتش آجرى روى آجر نگذاشت و طلا و در مدت پنج سال خلا.بلندتر بود آنرا قطع میكرد

اى نیندوخت بمردم نان گندم و گوشت میخورانید و خود بمنزلش میرفت و نان جو با  نقره

ترين آنها را انتخاب میكرد  سركه میخورد و هر گاه با دو كار خدا پسند روبرو میشد سخت

تش عرق ريخته و هزار بنده از دسترنج خود آزاد كرد كه در آن دستش خاك آلود و صور

ابن جوزى مینويسد روزى عبد الله بن رزين .66 بود و كسى را تاب و توان كردار او نبود
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بخانه على علیه السلام رفت و ديد آنحضرت كمى گوشت و آرد جو با آب مخلوط كرده و 

عبد الله عرض كرد يا امیر المؤمنین اين چه غذائى است كه شما !اى میجوشاند در كاسه

ا خلیفه مسلمین هستید و تمام بیت المال در دست شما است و شما مجازيد میخوريد؟شم

على علیه السلام فرمود براى والى مسلمین .كه باندازه سد جوع از اغذيه قوى طعام بخوريد

!بیش از اين جائز نیست  

عبد الله بن ابى رافع گويد روز عید بخدمت على علیه السلام رفتم انبانى كه مهر شده بود 

ش آوردند و در داخل آن نان جوين خشگ و كوبیده بديدم كه آنحضرت از آن تناول نزد

خفت هذين :فرمود،عرض كردم يا امیر المؤمنین اين انبان را براى چه مهر میكنید؟فرمود

يعنى براى آن مهر میكنم كه میترسم اين دو فرزندم .الولدين ان يلینا بسمن او زيت

!روغن و يا زيت نرمش كنند آنرا با( حسنین علیهما السلام)  

و هر وقت نان و خورشى خواستى بسركه و يا نمك اكتفاء كردى و اگر از اين برتر خواستى 

لا تجعلوا :بسبزى و يا كمى شیر شتر قناعت نمودى و گوشت بسیار كم میخورد و میفرمود

.67شكمهايتان را گورستان حیوانات قرار میدهید، بطونكم مقابر الحیوان  

ذخیرة الملوك است كه على علیه السلام در مسجد كوفه معتكف بود موقع افطار  در كتاب

عربى نزد آنحضرت آمد على علیه السلام از انبان نان جو كوبیده شده در آورد و مقدارى 

اش بست و آمد بخانه حسنین علیهما السلام و  بعرب داد عرب آنرا نخورد و بگوشه عمامه

مسجد مرد غريبى ديدم كه جز اين نان كوبیده جو چیزى با آنها غذا خورد و گفت در 

حسنین علیهما السلام !نداشت و دلم برايش سوخت كمى از اين غذا براى او ببرم كه بخورد
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گريه كردند و گفتند او پدر ما امیر المؤمنین علیه السلام است كه با اين رياضت با نفسش 

.68 مجاهدت میكند  

شدم ديدم  كه گفت روزى خدمت على علیه السلام مشرفاز سويد بن غفله نقل شده است 

اى كه بويش بمشام من میخورد در ظرفى جلو آنحضرت نهاده شده و قرص  شیر ترشیده

نان خشگیده پر سبوسى هم در دست مباركش میباشد و آن نان بقدرى خشگ بود كه 

و بمن  آنجناب آنرا با زانويش میشكست و در آن شیر ترشیده نرم میكرد و میخورد

فرمود نزديك بیا و از اين غذاى ما بخور عرض كردم من روزه دار هستم فرمود از حبیبم 

رسول خدا صلى الله علیه و آله شنیدم كه هر كس روزه دار باشد و میل بطعامى كند و براى 

.خدا نخورد خداوند از طعامهاى بهشتى باو بخوراند و از شرابهاى آن بنوشاند  

ل آنحضرت سوخت بفضه كه خادمه منزل بود گفتم از خدا نمیترسى سويد گويد دلم بحا

كه سبوس جو را نمیگیرى؟گفت بخدا سوگند خودش دستور فرموده كه سبوسش را 

حضرت متوجه صحبت ما شد و فرمود بفضه چه گفتى؟عرض كردم باو !نگرفته نان بپزم

صلى الله علیه و آله  گفتم چرا سبوس غله را نمیگیرد فرمود پدر و مادرم فداى رسول خدا

باد كه سبوس طعامش را نمیگرفت و از نان گندم سه روز سیر نشد تا خداوند او را قبض 

.69 روح فرمود  

عدى بن حاتم نزد على علیه السلام رفت و ديد آنحضرت مشغول غذا خوردن است،چون 

!!تهاى نان جوين و كمى نمك اس بغذاى او دقت نمود ديد يك كاسه آب و مقدارى تكه  
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عرض كرد يا امیر المؤمنین شما روزها اينهمه زحمت میكشید و شبها را در عبادت خدا 

بريد و غذاى شما هم همین است على علیه السلام فرمود نفس سركش را بايد  بسر مى

:برياضیت عادت داد تا طغیان نكند آنگاه فرمود  

  علل النفس بالقنوع و الا

.طلبت منك فوق ما يكفیها  

را بوسیله قناعت بیمار و ضعیف گردان و الا از تو بیش از استحقاقش طلب  يعنى نفس

.70 كند  

علیه السلام  يكى از رجال ثروتمند حلوائى پخته و مقدارى از آنرا بعنوان تحفه نزد على

فرستاده بود آنحضرت روپوش ظرف حلوا را برداشت و ديد رنگ و بوى خوبى دارد فرمود 

كه طعم خوبى هم دارى ولى هیهات كه من ذائقه خود را بطعم از رنگ و بويت معلوم است 

!تو آشنا كنم شايد در قلمرو خلافت من كسى پیدا شود كه شب را گرسنه خوابیده باشد  

اند كه میگفت روزى نزد معاويه بودم چون موقع غذا شد  از احنف بن قیس روايت كرده

ا وجود داشت و چون معاويه مرد براى معاويه سفره رنگینى چیدند كه در آن انواع غذاه

.اكولى بود در خوراك خود دقت بیشترى مینمود كه از نظر كم و كیف بطور مطلوب باشد  

احنف از ديدن سفره عريض و طويل معاويه گريه كرد،معاويه علت گريه را پرسید احنف 

ه شد گفت بحال على علیه السلام گريه میكنم زيرا روزى در خدمت او بودم موقع افطار ك

مرا در منزل خود نگهداشت تا باتفاق حسنین علیهما السلام افطار كنیم،چون غذاى 

مخصوص آنحضرت را آوردند ديدم انبانى است كه بمهر خود او ممهور شده است على 
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اى از آن نان خشگ را با سركه خورد و مجددا سر  علیه السلام مهر از او برگرفت و تكه

گفتم مگر غیر از شما كس ديگرى هم میتواند از اين نان !كیسه را مهر كرد و بفضه داد

 بخورد كه انبان را مهر میكنید؟

على علیه السلام فرمود مهر اين كیسه از نظر بخل و امساك نیست بلكه براى اينست كه در 

ها را بروغن يا بزيت آغشته میكنند و من براى اينكه آنها  غیاب من فرزندان من اين نان

معاويه گفت راست میگوئى اى !مهر بآن دست نزنند سر انبان را مهر میكنمباحترام اين 

احنف احدى نمیتواند مثل على علیه السلام باشد و باز كسى نمیتواند منكر فضیلت او 

لباس آنحضرت هم متناسب با خوراك او بود شلوارش زبر و خشن و پیراهنش هم .باشد

.د اسلامى فرمانروا بودكرباس بود در حالیكه بغیر از شام بتمام بلا  

اش هم حصیر  نشست و بهمین جهت ابو تراب نامیده شد فرش خانه اغلب روى خاك مى

میفرمود بخدا .بود كفش خود را وصله میزد و ساير كارهايش را هم خودش انجام میداد

و الله لقد !سوگند اين رداى من آنقدر وصله خورده است كه از وصال آن خجالت میكشم

.71 عتى هذه حتى استحییت من راقعهارقعت مدر  

من كه امام شما هستم بدو :اى كه بعثمان بن حنیف والى بصره نوشته است فرمايد در نامه

هاى حرير لباسى  ام در صورتیكه میتوانم از جامه جامه كهنه و دو قرص نان اكتفاء كرده

ولى هیهات كه فاخر بپوشم و از عسل مصفى و مغز گندم غذاى لذيذ و مقوى تناول كنم 

آيا بهمین قناعت كنم كه گويند من امام و خلیفه !هوى و هوس نفس بر من غلبه نمايد

هستم اما در اندوه و پريشانى فقراء شركت نكنم؟أاقنع من نفسى بان يقال امیر المؤمنین و 
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فرمود من در خوراك و پوشاك طورى  ؟على علیه السلام مى72 لا أشاركهم فى مكاره الدهر

ه اگر فقیرترين مردم مرا ببیند میتواند در برابر فقر و فاقه خود صبور و شكیبا هستم ك

.باشد زيرا وقتى امام خود را چنین ببیند از وضع و حال خود راضى میشود  

و باز میفرمود من میدانم كه كسى مثل من نمیتواند زندگى كند اما آيا بین امام و مأموم 

.؟پس تا میتوانید از روش من پیروى كنیدنبايد وجه تشابهى وجود داشته باشد  
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